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سمانی و سمیلی، از صبحِ زود داشتند برنامه‌ی هفتگی می‌نوشتند. 
آن‌ها می‌خواستند هفت روز هفته 

پر  خوب  کارهای  با  را 
کنند.

)هنوز فکری نکرده‌ایم(توپ خارخارو را پس بدهیم.جوراب‌های بابایی را پیدا کنیم.

)هنوز فکری نکرده‌ایم(برای مامان‌بزرگ بستنی قیفی بخریم.
خستگی در کنیم.

به خانم همسایه سر بزنیم.

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

پنج‌شنبه

جمعه

سه‌شنبه
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سمانی و سمیلی، دلشان می‌خواست همه‌ی این کارهای خوب را 
فقط به‌خاطر خوب‌بودنشان انجام بدهند.

حواست باشد سمیلی‌ جان، 

هر کار خوبی که می‌کنیم نباید 

انتظار داشته باشیم کسی 

بهمان پاداش بدهد.

مدادهای کُند

مدادهای تُند

آخه چرا؟ مگر چه می‌شود 
یک پاداش کوچولو بگیریم؟

کاشکی من هم یک مداد‌تراش داشتم.
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مگر یادت رفته 
خانم توتو 

دیروز چی گفت؟

خیلی خوب یادم است! گفت سمانی و سمیلی 

دیگر پیش هم ننشینند. چون همه‌اش پچ‌پچ 

می‌کنند. من که اصلاً باهاش موافق نبودم! 

آن پچ‌پچمان اضطراری بود. مگر نه؟

آشغال‌تراش‌های 
قدیمی از پارسال 

)سردِ سرد(

آشغال‌تراش‌های 
تازه )داغِ داغ(

تو که مداد نداری؟ برای چی 
یک مداد‌تراش می‌خواهی؟
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توپ خارخاروی 
بیچاره

جوراب بابایی

اسلایم هویجی

راست می‌گویی. من هیچ‌وقت هیچی ندارم!

خانم توتو
دیروز گفت 

اگر بخواهیم کار خوب را 
برای پاداشش انجام بدهیم 

دیگر ارزش ندارد! 
حالا فهمیدی؟

آره سمانی جان. فهمیدم. 
پس باید زودتر شروع کنیم.

امروز چهارشنبه است.
روز سرزدن به خانم همسایه!
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پس بزن قدش!
اول دست‌ها...

بعد پاها!

لباس‌های 
پخش‌وپَلا

عروسکِ اشتراکی

ناراحت نباش! الآن می‌روم یکی از مدادهای سمیلی را 
برایت می‌آورم.
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حالا هم دست‌ها 
هم پاها!

لباس‌های تو 
کشوی سمانی

لباس‌های سمانی 
تو کشوی سمیلی

کشوی جوراب‌های 
لنگه‌به‌لنگه

دُمت درد نکند!



اما  بودند.  ندیده  را  همسایه  خانم  روز  آن  تا  سمیلی  و  سمانی 
تعریفش را از مامان‌گلی زیاد شنیده بودند.

وقتی به خانه‌ی خانم همسایه رسیدند، بوهای خیلی خوبی می‌آمد.
چند ضربه‌ی خرگوشی به در زدند.

برایت یک مداد تیز پیدا کردم.



دیگر مدادتراش هم لازم ندارم!

سلام خانم همسایه.
ما دوقلوهای مامان‌گلی جان هستیم.

آمده‌ایم به شما سر بزنیم.

شرط می‌بندیم 

سیر نشوید!
از دیدنِ ما 

ذره‌های پراکنده‌ی 
بوی خوش‌مزه
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ما توی این محله زبان‌زدیم. 

مخصوصاً به‌خاطر کارهای خوبِ 

بی‌پاداشی که می‌کنیم.

من سمیلی‌ام. آن هم سمانی است. 

حتماً اسم ما دو تا را زیاد شنیده‌اید. 

مگر نه؟

یادت باشد بعداً پاداشم را بدهی.
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باشد. خیالت راحت!

پس همین‌جا باشید 
تا برایتان کیک بیاورم. 

همین ‌الآن پختمش.

من که هیچی نمی‌توانم 
بخورم، چون دندان 

ندارم. باور کنید!

اوه! نه خانم همسایه!
ما آمده‌ایم فقط خودتان 

را ببینیم!

و مهربان  بامزه  تا خرگوشک  این‌که دو  از  خانم همسایه 
مهمانش شده بودند خیلی خوش‌حال شد.



خانم همسایه، خودتان را 
به زحمت نیندازید!

ما هیچ پاداشی نمی‌خواهیم!

دست‌نخوردهکیک گیلاسیِ 
کیک توت‌فرنگی 

دست‌نخورده



وای! 
کیکِ پنیری!

ما به عمرمان فقط 
هویجی‌اش را 

دیده بودیم!

ای کاش من هم یک‌کم کیک داشتم!

اما خانم همسایه به حرف‌های سمانی و سمیلی توجهی نکرد و بعد 
از چند دقیقه با یک کیک فوق‌العاده برگشت.
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خانم همسایه، ناراحت نمی‌شوید یک چیزی 
اصلًا  کیکتان  راستش،  بگویم؟  بهتان 
ما  چون  ولی  نیست!  خوش‌مزه 
آمده‌ایم که شما را خوش‌حال کنیم، 

این کیک را تا تهش می‌خوریم.

ما معمولًا پایمان را جایی که از 
این‌جور چیزهای بدمزه داشته 
کارِ  ولی  نمی‌گذاریم.  باشد 
خوب‌ کردن حسابش با بقیه‌ی 

کارها فرق می‌کند.

الآن می‌روم برایت کیک می‌آورم.

تا بشقاب  اول کیک را روی میز گذاشت. بعد سه  خانم همسایه 
تروتمیز آورد و کیک را به سه قسمت مساوی تقسیم کرد.
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اگر دوست ندارید، برَش می‌دارم!
مجبور نیستید به‌زور بخوریدش.

نه نه نه! 

ما باید تمامش کنیم.

پای همه‌ی سختی‌هایش 

هم وایستادیم.

ما همسایه‌های خوبی هستیم. 
همسایه به درد همین وقت‌ها 

می‌خورد. مگر نه؟

برای این کارِت هم پاداش می‌دهم.



سمانی و سمیلی بعد از این‌که کیک‌هایشان را تا ته خوردند، بلند 
شدند بروند خانه‌شان. چون می‌خواستند به برنامه‌ی 

هفتگی‌شان چیزهایی اضافه کنند.

یم!
کرد

ب 
ه کار خو

باریکلا به خودمان ک

ش!
ی‌پادا

چه‌قدر ب

هم 
آن 

بیا، مالِ تو.
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دُمت درد نکند.

خانم همسایه، 
ما فردا هم می‌آییم پیشتان.

ممنونم سمانی و سمیلی. 

چه خوب که ما 

همسایه هستیم.

خیالتان راحت!

کیک‌هایتان را هم بگذارید 

روی میز. لطفاً مثل امروز 

خوش‌مزه نباشد!



ما امروز برای تمرین 
کار خوبِ بی‌پاداش 

رفتیم پیش خانم همسایه.

من هم برای خانواده‌ام 

خوردنی خریدم.

یر 
ک پن

 کی
دیم

 ش
بور

مج
و 

کار 
چی‌

وز 
امر

 تو 
یم.

خور
ب

؟ ی
مول

ی 
کرد

پیدا  مولی  سروکله‌ی  یکهو  که  خانه  برمی‌گشتند  داشتند  آن‌ها 
کارهایی  از  تعریف‌کردن  به  شد. سمانی و سمیلی شروع کردند 

که کرده بودند.

پاداشم یادت نرود.
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چه بچه‌های خوبی!

ولی فکر نکنیم تو به اندازه‌ی ما کارِ خوب 
کرده باشی! مطمئنیم که تو خوردنی‌ها را برای 

خودت گرفتی، اما ما کیک پنیری را 
به‌خاطر خانم همسایه خوردیم.

نه. خیالت راحت.



جوراب‌های بابایی را پیدا کنیم.

به خانم همسایه سر بزنیم.
به خانم همسایه سر بزنیم.

به خانم همسایه سر بزنیم.

به خانم همسایه سر بزنیم.

به خانم همسایه سر بزنیم.
به خانم همسایه سر بزنیم.

توپ خارخارو را پس بدهیم.
)هنوز فکری نکردیم(

برای مامان بزرگ بستنی قیفی بخریم
)هنوز فکری نکردیم(

خستگی در کنیم.

به خانم همسایه سر بزنیم.

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

پنج‌شنبه

جمعه

سه‌شنبه

هر  همیشه  مثل  خانه،  برگشتند  وقتی  سمیلی  و  سمانی  روز  آن 
رفتند  صبح  فردا  اما  انداختند.  یک‌ور  را  جوراب‌هایشان   کدام 
دلشان  اصلًا  چون  خوش‌بویشان؛  و  تروتمیز  جوراب‌های  سراغِ 

نمی‌خواست بوی کیک تازه با بوهای دیگری 
قاتی‌پاتی شود.

حالا پاداشم را بده!
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چی؟! این مداد که تیز نیست. کیک هم خیلی بدمزه بود.

سلام خانم همسایه! 
ما امروز کفش‌گشادهایمان را 

پوشیدیم که زیاد وقت شما را به‌خاطر 
درآوردنشان نگیریم.

گهخوردنی‌های بدمزه‌تان روی میز آماده ا‌ست؟
ه‌لن

گه‌ب
لن



اما سمانی و سمیلی همین‌که پایشان را گذاشتند توی اتاق، چیزی 
را دیدند که اصلًا فکرش را نمی‌کردند!

ای شکموی 
هله‌هوله‌خور!

این دیگر از کجا 
پیدایش شد؟!

پس چرا این‌ها را زودتر نگفتی؟

30




